
 

 (؛3) 1مبانی فرهنگ عامه

 تعریف فرهنگ عامه؛ کاربردی و مناسب

 2سایمون جی. برونر 
 3ترجمه: مریم نورنمایی

 

  ای دانش فرهنگ عامه بر »کاربردی« بودن سنت استوار است. درکروش چهار مرحله 

از دست ابزاری، حرکتی و قابل  مردم    خصوصبه،  رؤیت استاندامی فعال، دم دست، 

و نامرئی دارد،    اختصاصیمولد،  از دسترس، غیر ماهیتی منفعل، دور  که    نسبت به ذهن

امروزی،    ۀکنندتعیین مرتبط،  جاری،  را  آن  عامه  فرهنگ  تحلیلگران  که  است  روشی 

. به عنوان منبع فرهنگی در دسترس،  کنندمیمعنادار تصور    ،کارکردی، گویا و در نهایت

روزمر فرایندهای  در  بازنمایی    ۀسنت  اجتماعی  مراقبت  و  این    کهدرحالی  شودمیبیان 

معمول،  فرایندها   طور  یکسانبه  در  تنیده  نوگرایی  و  سازیتجاریسازی،  با  شکاف   ،

به این معنا که مردم    ،مد استآگیرند. مفهوم سنت »عملی« یا کارمیتصنع در تضاد قرار  

هدفمند  ،عادی  طوربه و  خلاق  فرایندی  به  ارجاع  برای  آن  پیوندهای    از  حفظ  در 

به لغوی  چرا که  ،گیرندمیبیان فرهنگی کمک    ۀطواس اجتماعی  مانند دست    ،در مفهوم 

در   به    هایسنتدادن  یا  گرامیداشت  مراسم  در  تشویق  برای  زدن  کف  و  احوالپرسی 

  بین چند نسل   ها ارزشو    هاداستان  ،هادست به دست کردن ترانه  مانندصورت استعاری  

افراد خصوص  به.  است این    از نظر  بر    ی آنمعنا   بهاندیشمند،  تأثیر سنت  نیست که از 

رویکرد نوگرایانه به سنت  نوعی  به سادگی سخن گفت. به دلیل وجود  توان  میزندگی  

 
اثر سایمون جی. برونر که   folklore: the basicsاین مقاله بخش سوم ترجمه کتابی است با عنوان  .1

 به چاپ آن اقدام کرده است.  2017انتشارات روتلج در سال 

2. Simon. j. Bronner 

 ma.namaee@yahoo.comشناسی همگانی دانشگاه الزهرا )س(. رایانامه: دکترای زبان .3
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پیشرفت فردگرایی،  به  را  آن  ارادکه  و  انکار  کندمیآزاد محدود    ۀگرایی  نیروی سنت   ،

 ,Adorno, 1993; Giddens, 1994)  .خیزندیا حتی با آن به مخالفت بر می  شودمی

66–74; Williams, 1983, 318–20) 

فرهنگ عامه مبنی بر »انتقالی« اجتماعی و   ۀدربار  1دانشگاهی استیت تامپسون  ۀبیانی

در   سنت  تعریف  با  تعریف  این  برابرشدن  عامه،  » سپس،  فرهنگ  معیار  فرهنگ 

 ,Thompson) 3فانک و واگنال  انتشارات  از سویمنتشرشده  2«شناسی و افسانهاسطوره

قرن بیستم منعکس    ۀاز فرهنگ عامه را در طول نیم  متعددیهای  تعریف  (403 :1949

مفهوم سنت است، چیزی که   ،: »مفهوم مشترک موجود در تمام ابعاد فرهنگ عامهکندمی

و به جای ثبت نوشتاری، از طریق به خاطرسپاری    شودمیاز فردی به فرد دیگر منتقل  

حفظ   آن  به  عمل  وی،  «.  شودمییا  زمان  تیلور در  شیوه  4آرچر  به  را  انتقال  ای  فرایند 

به نسل دیگر    وبازنویسی    ،ترتاریخی از نسلی  »مطالبی که  به صورت  را  فرهنگ عامه 

تعریف  شوندمیمنتقل   است«  »واگذار  (Taylor, 1949: 3-402)  کرده  مقارن  مفهوم   .

فضا و زمان  کردن« به منظور وسعت بخشیدن به تعریف انتقال به روش فرهنگ عامه در  

کلیدی    نقشِ عامه  را  مفهومی  فرهنگ  میبرای  معناایفا  این  به  عامه  کند،  فرهنگ   ، که 

از فرایندهای سنتی مؤثر    اینشانه  خودعد فضایی دارد که  ماهیتی چندگانه و متغیر در بُ

 ( Barry and Eckstorm, 1930) .است

یند ارتباطی  ارده از مفهوم انتقال برای توصیف ف های بعدی به استفاکارشناسان نسل

ثبت    هایسنتفرهنگ عامه را »  5وند ان هارولد برونیسنت در فرهنگ عامه ادامه دادند.  

نامید سنتنشده«  مشخص  هایی،  است    ۀکه  دیگر«  فرد  به  فردی  از  »انتقال  آنها  اصلی 

(Brunvand, 1998: 3) ای، تأکید تامپسون بر  مایهسازی بنوند در نوعی جایگزین. برون

 

1. Thompson, Stith 

2. Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Legend 

3. Funk & Wagnalls 

4. Taylor, Archer 

5. Brunvand, Jan Harold 
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»ارتباط« خلاصه کرد، وی    ۀواژ  کارگیری بهانتقال از فردی به فرد دیگر« با  انتقال را در » 

از طریق ضبط صدا،    هاسنتاین جایگزینی را به منظور جلب توجه به انتقال ،  احتمال به 

 (. Brunvand, 1998: 3برداری، دستگاه دورنگار، تلویزیون و رایانه انجام داد ) تلفن، نسخه 

باقی   »گذر«  مفهوم  در  از    هایعبارتزایش    ،ماندمیآنچه  که  است  تکراری  و  متغیر 

اجتماعی سرچ گفتشمه میتعامل  عامه برون  ه گیرد. طبق  فرهنگ  واقعی  معنای    به  وند، 

ن  کلمه  و یا   رسدنمیاز دست فردی به دست فرد دیگر    ، یعنیشودمیدست به دست 

«:  کندمیبه صورت استعاری »عبور    ؛ امادهندها نمیترترها آن را به دست کوچکبزرگ

ای در  که از طریق ادای واژه  ، به این معنا رفی است»فرهنگ عامه فرایندی شفاهی یا عُ 

عبور  دهان و تظاهر غیررسمی یا تقلید از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل بعدی  
  1مز و مارتین استفانز (. در قرن بیست و یکم، مارتا سیBrunvand, 1998: 12« )کند می

اثری   عام   بهدر  »فرهنگ  »دانشی...که 2005)  2زنده«  ۀنام  به صورت  را  عامه  فرهنگ   )

  ( Sims & Stephens, 2005: 131)«  شودمیمنتقل  شفاهی از فردی به فرد دیگر    طوربه

. اندکردهتعریف    (Sims & Stephens, 2005: 6)و »ارتباط بیانی درون گروهی خاص«  

واژهاین   معنایی  ترادف  بیانگر  نوعیتعریف  به  همه  که  است  »انتقال«    ،هایی  مفهوم  بر 

»جریان اجتماعی«، »انتقال در فضا یا زمان«، »انتقال    و  مانند »انتقال صدا«  کنندمیدلالت  

گیری محتوای سنتی که  به شکلکه  فرایندهای زایا و ضروری    بهمفهوم« و »انتقال سهم«  

 د. ن انجام، میشودمیفرهنگ عامه خلاصه    ۀدر واژ معمول به طور 

. این کار  کنندمیپس تعجبی ندارد که کارشناسان فرهنگ عامه بر »کار میدانی« تأکید 

محیط از  خارج  بایگانیتخصصی  و  مؤسسات  مشاهد  ،ها های رسمی  انتقال،   روال   ۀبه 

منتقل   انتقال   شود میآنچه  شرکتو  )یعنی،  و  دهندگان  فرایند  این  در  دخیل  کنندگان( 

لزوم گردآوری اسناد اشاره دارد. کار میدانی مستلزم این است که فرهنگ عامه    همچنین

افرادی که در تولید فرهنگی یا به صورت استعاری در »کار دستی«    زیساآگاهاز طریق  

 
1. Sims, Martha & Stephens, Martine 

2. Living Folklore 
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به  سهیم عامه    بندیصورتاند،  فرهنگ  بپردازد.  مقامسنت  بیانی  در  حرکت   ، نوعی 

قابل و  تکراری  کارهای  خلال  از  که  است  معنایی  دریافت  حاوی  سنتی  شودمیثبت   .

از    ثابت  هایشکلهایی که به  روال واع  بودن فرهنگ عامه از قرار معلوم آن را از دیگر ان

ر تلقی  تأثیۀ فرهنگی بیجنباز  هایی که  از روال یا    شوندمی  استخراج  منفرد  ۀسازندیک  

زد  شوندمی مسواک  قبیل  از  روزمره«  »کارهای  متمایز    ن)مانند  پوشیدن(  جوراب  یا 

  های تصنعی دست که فرد از آنها آگاه نیست، چنانچهسازد. فرهنگ عامه، مانند حرکت می 

اهمیت ثبت    از دانش سنتی دلالت داشته باشد،  ایمجموعهبر نوعی میراث فرهنگی و  

پیدا   بازی  کندمیکردن  شروع  از  قبل  جوراب  پوشیدن  مناسک  واقع،  در  سوی .    از 

وجود در آن  نوعی آگاهی  که    کندمیاهمیت پیدا    و رورزشکار مسابقه، برای من از آن  

به این شیوه که در قاب سنتی قرار گرفته و در طرز کار من معنای    دارد که دیگران قبلا

با  ۀویژ بودند.  پرداخته  دارد،  شیوه   معینی  اینکه  میدانی  وجود  کار  قطع    طوربههای 

(، کوچکهای  متمرکز، مجموعه  های گروهفردی،    ۀاند )مانند پرسشنامه، مصاحبمتفاوت

.  تفاوت داردگونه  کتابی یا اثبات ریاضی  ۀهای مطالعبا روش  تحلیل میدانی اساسا  ۀشیو

کردن   قاب  به  دیده،  آموزش  سنت  نمودهای  دریافتن  برای  که  عامه  فرهنگ  تحلیلگر 

های متغیر و تکراری )از قبیل آوازخوانی، حرف زدن و ساختن(،  رویدادها به صورت کنش 

  دست آمده و نمادهای انتقال یافته از طریق کنش، شناسایی تبادل یا جهتارزیابی دانش به 

و   افراد  به شخصیت  بردن  پی  و  کارشناسان    های موقعیتانتقال  دارد.  تمایل  تبادل  در 

مطالع برای  عامه  میدانی،  گذشته    ۀفرهنگ  کار  راهبردهای  از  معمول  طور  اسناد  به 

بیان و قابل  روال   اجتماعی منتهی به یک محصول یا  هایفعالیتپیگیری    یابایگانی شده  

ها و فضاهای دیگر استفاده  در زمانمرسوم    هایروال ا  ی موجود    روالیافتن روابط    نیز

 . کنندمی

نویسی دانش سنتی برای پی بردن به حاشیهام که کارشناسان فرهنگ عامه از  مدعی

  کنند، دربارۀ تمایزهای صاحب سنت، سوابق گویا و بافت استفاده می روابط محتوای گروه 

چه   آنان  مشابه  روال   نویسی حاشیهگفت؟    توان میکار  پیدا  های  مشخص  و    کندمیرا 
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آیا    سازدمی »سنتی    هایبافتکه  وضعیت  تعیین  برای  زمانی  و  فضایی  نظر  از  آنها 

  هاینویسی شواهدی از فعالیت مقایسه هستند یا خیر. به بیان دیگر، حاشیه قابل   شان بودگی«

ارائه   فرهنگی    دهدمیاجتماعی  بافت  در  حک    طوربهکه  ذهنی  یا  .  شوند میعملی 

، تداوم، تغییر، ساختار و نقش  گریمیانجی، کم یا زیاد، مسائل مربوط به  نویسیحاشیه

سنتی به دست آمده    طوربهاند« یا دانشی که  که بنا به تعریف »عبور کردهرا  دانش سنتی  

  ، در این معنی  و  کند میترتیب، سنت بر عنصری از زمان دلالت    به این.  کندمیمطرح  

تجدیدپذیر است.    روالیوجود محصولی گویا یا  دانش و    ۀفرهنگ عامه نمایانگر پیشین

دربردارندهمچنین گرفته    ۀ، سنت  قرار  یا  داده  در جایی رخ  فعالیت  این  زیرا  فضاست 

  کندمیاست و کارشناس فرهنگ عامه آن دسته از پیوندهای اجتماعی را از آن استنتاج  

تبادل  فرهنگی منتشر کرد.    هایفعالیتها و  که بتوان نمودهای آن را به عنوان محصول 

از طریق کاوش در  یک عامل رابطه پیوند فرهنگی    ،به دست آمده  نویسیحاشیهای که 

از  این دانش از کجا عبور کرد و در کجا )و    کندمیسنت با فرهنگ عامه است که تعیین  

 )ارجاع دیگری به مفهوم انتقال دستی( .چه کسی( پدید آمد سوی

زبان اغلب  در ملاحظات  فیلسوفان  و  سنت  شناسان  به    ،باب  استناد  با  منبع  یک  از 

شود و با مفهوم  به معنی »واگذار کردن یا تحویل دادن« آغاز می  traderریشۀ لاتین واژۀ  

از طریق شفاهی،    خصوص بهای که سنت را »انتقال دادن« از نسلی به نسل دیگر  عامیانه

ریشکندمیتعریف   بین  شکاف  دارد.  تناسب  این    ۀ،  رایج  گفتمان  و  را    پرسشزبانی 

دربردارند  سازدمیمطرح   اجتماعی  کنشی  رومیایی  مفهوم  از  چگونه  گویشوران    ۀکه 

سوی روایت اصلی دانش دریافتی از پیشینیان حرکت  به ،های مادی انتقال همزمان دارایی

، سنت در  شودمیبوط  به قوانین رومیان مر  ،خاص  طوربه»سنت«    ۀواژ  ۀند؟ ریشاهکرد

(. قوانین ارث  Gross, 1992: 9)  رفته استمیکالا به کار    ۀمبادلدر مفهوم    ،معنای لغوی

تلقی   ارزشمند  که  کالاهایی  با  روم  از  شدندمیدر  برخاسته  مفاهیم  و  داشت  ارتباط   ،

  یافته برای کالای انتقال   traditumبه معنای فرایند انتقال و     traditioشامل   traderریشۀ واژۀ  
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کند که  اشاره می  traditionای دربارۀ  تاریخ نگار به نکته  1. دیوید گراس رفتبه کار می

اعتماد    گیرد: »الف. فرایندی ارزشمند است؛ ب. به فردی موردسه ویژگی را در بر می

می این  اعطا  که  از شخصی  می«  هدیه»شود؛ پ.  دریافت  میرا  انتظار  را کند،  آن  رود 

دست و  مسئولیتی  سالم  هیچ  اینکه  بدون  کند  حفظ  هدیهنخورده  «  باشددهنده  متوجه 

 (Gross, 1992: 9  این هدیه یا .)traditum   از اجداد یا نیاکان پیشین  است کهمیراثی    شبیه  

ا  انتظار    سترسیده  داشتهمیو  گرامی  واگذار    رود  دیگری  فرد  به  که  زمانی  تا  و  شود 

برای    شود،می الزام  )همان(.  شود  دانسته  کافی  قدر  به  آن  ارزش  و  نگهداری  آن  از 

یادبودی )و تمنایی( در    ۀبه احتمال زیاد فقط جنب   ، نگهداری و افتخار کردن به این هدیه

یادآور انتقال    دنبه  فرایند  در  زمان  گذر  در  نامش  حتی  که  شخصی  ندارد،  قبلی  فرد 

traditum    دیگری را    مفهوم  ،ممکن است از بین برود. اجبار در این معنی  بعدیبه نسل

با قدرت  ایجاد می  tradition  برای ارتباطی  بیانگر  این  و  زیرا    استکند »واگذار کردن 

 .«قرار داردنفوذ یک مقام ارشد  کننده تحتدریافت

به دانش که   با تبدیل شیء  قانون رومیان،  به مفهوم سنت در  احتمال  به  با دستیابی 

انتقال   نمادین  دلالت  بر  صورت    traditumمبتنی  استعاری  تغییر  نوعی  است،  بوده 

دهد. به منظور نشان دادن گرفت. سرنخ اصلی را مناسک همراه با فرایند انتقال ارائه می

ای کلوخ را از آن ملک به خریدار  تکه  ،طور فیزیکیگر بهای زمین، واسطهانتقال قطعه

مغازه از لحاظ قانونی، کلید  کردن خرید خانه یا  سپس، برای رسمی  و  دهدتحویل می
(.  Congar, 2004: 9)  شودانتقال داده میطور تشریفاتی از فردی به فرد دیگر  بهملک  

بخش  کنند؛ بلکه الهامتر عمل میای بزرگمقوله مجاز مرسلِ مانند خاک و کلیدها نه تنها  

از طریق   traditioاجرای فرایند    با  هستندحافظه و روایت مالکیت و افراد دخیل در آن  

کارگیری   واسطه  روال به  بین  مشترک  دانش  بر  که  تکراری  و  و خریدار  نمادین    از گر 

کرد جلب  خود  سوی  به  را  توجه  کنش،  این  به    ،پیامدهای  زندگی  جریان  در  سنت 

شد  توجه تبدیل شد زیرا گاهی به مناسک خاصی تبدیل و قاب گرفته میای قابلمسئله

 

1. Gross, David 
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تفاوت خاص،  موقعیت  آن  در  میو  بین  از  حال  و  گذشته  بین  فرایند  های  در  رفت. 

اینکه هر کنش سابقه تر از همه، دلیلی متعالی  ای دارد آگاه بودند و مهمسنت، افراد از 

گویی یا  های دیگری از قبیل قصهمظهر آن کنش بود. کنش  ،وجود داشت که آن سنت

  ارتباط  traditioای پرمعنی و دریافتی ارزشمند با فرایند  ی به موجب انتقال مقوله سرای ترانه 

این   از  ناملموس که حاوی ویژگیروداشت.  و    گرانه های دلالت، »هدایای« ملموس و 

دهندۀ نوعی دانش  بیانی خود بودند با هم برابر شدند. به یاد آوردن نماد این هدایا شکل

سازمانی آموخته یا  طور  به  چندانعمل درگیر در فرایندهای اجتماعی،  در  و  شده  روایت

شدن عمومی بود که  شدن یا اجتماعیخوانده نشده بود. معنای ضمنی این دانش، بومی

 نامیدند.  آن را دانش سنتی می

فرایند  دلیل   است  traditioجداسازی  آن  یافتن  که  ؛  تداوم  معاملههنگامی  ای  در 

میتجاری   حاصل  معاملشود،  توافقی  نیست.  نیاز  آن  به  دوباره  اعتباربخشی  به    ۀ دیگر 

انتقالی به دفعات و تجاری موضوعی است که باید ثبت شود. در فرایند سنت، نیازهای  

آن    ۀمشخصها از نوگرایی که  این نیازسپس،    .دهندمیرخ    روال زبان و    اغلب به واسطۀ

ثبت   و  قانون رسمی  از  اپیروی  تفکیک  آن  اجتماعی    ویژگی.  شوندمیست،  و  انتقالی 

فرایند  مبادله در  کنشی  هر  است.  حیاتی  سنتی  دانش  این  تداوم  برای  سنت  در  ای 

traditio   کننده است و این مشارکان از اینکه فرایندی شبیه  کننده و دریافتدارای ارسال

آنان اتفاق می  پیش از اینبه این   این پس نیز رخ خواهد داد، آگاه هستند.  افتاده و از 

می کنش  متوجه  که  دیگر    traditioشوند  زمان  به  زمانی  از  و  دیگر  فرد  به  فردی  از 

استعار دارد.  وجود  کار    ۀپیوسته  به  این خصوص  در  که  که    ،رودمیرایجی  است  این 

پیوستهکنش با  ها مانند زنجیر به هم  اینکه هر کنش فرایندی مجزاست؛  با وجود  اند و 

گر نیاز  سنت برای تداوم داشتن به کنشکنشی دیگر در الگویی پیوستاری ارتباط دارد.  

این است که این فرایند بارها    نخوردهدست   traditumدارد و بخشی از الزام برای حفظ  

اجرا شود.   بارها  ناپدید شوند  توانمی  ها سنتو  احیا  ند  دوباره  منسوخ شدن  از  و پس 
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  های کنشزنجیره یا توالی  اگر  شناختی، ترسی وجود دارد که  ند؛ اما از لحاظ روانگرد

 (Dundes, 1966b) .رودمی پیوسته اجرا نشود، از بین  طوربهسنت 

افتد، بلکه  برداری فرهنگی اتفاق میارجاع به سنت تنها به این معنی نیست که نسخه

به است  ممکن  کنشواسطمعنایی  کنش  یگرۀ  با  خود  که  از  پیش  میگر  تا    یابدتفاوت 

تغییر کند. گستردگی این  محلهای را برای وضعیت یا  نسخه ای خاص به وجود آورد، 

است که در قانون رومیان فراتر از  استوار  نوعی بسط معنایی    بر  ،دلالت اجتماعی سنت

شمار   به  فرد  به  فرد  مثابۀ.  رودمیارتباط  به  جمعیت توانمیدانش    سنت  حرکت  با  د 

کنندگان حرکت کند. هنگامی  انتقال یابد و در جهات مختلف همراه با سفرهای دریافت

فرایند   در  افراد  می  traditioکه  با  همراه  ها  سنتبا  سازگارشدن    برایکنند،  شرکت 

یا حتی اگر دارای ساختار مشابهی با دانش پیش از    یابندمیمتفاوت تغییر    هایموقعیت

معنی،   و  محتوا  در  تغییراتی  با  باشند،  که شوندمیفراخوانده  باز  آنها  گونه  همان   .

حرکت  جمعیت تغییر    کنندمیها  اجتماعی  نیازهای  ناگزیر  کندمیو  با    هاسنت،  نیز 

آ طریق  از  تغییر  یا  با  مافزایش  دل  هایسنتیختگی  به  یا  یا  دیگر  حافظه  شدن  کم  یل 

جاروال کاهش   داشته  شوند میجا  به،  وجود  گرایشی  است  ممکن  شناختی،  منظر  از   .

ماهیت   بپذیرد  که  از  سازهدست  مانند   هاسنتباشد  پیروی  به  ارزشمند،  اجتماعی  های 

کند. اما طبق باور  میپیچیده تغییر    های شکلساده به    هایشکلنوعی الگوی تکاملی، از  

با این نگرش مخالفت   جداشدن    بهزیرا نوگرایی و گذر زمان    شودمیبه تمرکززدایی، 

اولیه    هاسنت سنت  تولید  Dundes, 1969a)  انجامندمیاز  کنش  در  (.  خودکار  صوت 

انتقال  یا    یعمل  نظر  دقیق  طوربهعقلانی  به  »آموختنی«  کنشیرسدنمیتر  چنین  بلکه   ،؛ 

مقول عبوردادن  طریق  از  که  است  فرهنگی  اصالت  و  فعال  مشارکت  اجتماعی    ۀبیانگر 

از    طور معمول،به (.  Bourdieu, 1990: 127–40)  کند میمهمی ذهن و روایت را درگیر  

تجرب  آنجا برای  این کنش  کار    های موقعیتزنده و متغیر در    ۀ که  به  ، رودمیاجتماعی 

 ( Bourdieu, 1990: 80–97) .کاربردی است
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نظر می به  غیرکاربردی  با سنت  تقابل  در  رفتاری  عادت  یا طرز  عادت کنش  رسد. 

وقتی  است تا  تبدیل شود،    که  غیرارادی  کنشی  انجام    طوربهبه  مکرر  و    شود میمنظم 

(Aboujaoude, 2008  ،کند ایجاد  ضمنی  پیامی  اینکه  جای  به  عادت،  رفتاری  (.  طرز 

دانند زیرا تغییرناپذیر است یا به صورت  عادی آن را کنشی »روزمره« می  طوربهاست که  

. تظاهر عادت  رودبه شمار می، حتی برای فرد روندی اعتیادآور  شودمیوار انجام  طوطی

به موقعیت اجتماعی مکرر    معمول به طور  در رفتار فرد   با عرف فرق دارد زیرا عرف 

معنای    بهسنتی و عرفی اغلب  های کنش(. باوجود اینکه  Duhigg, 2012) شود میاطلاق 

بهبا تجویزی    هایفعالیتتکرار   بهسابقه  هم  میجای  به    هایفعالیتروند،  کار  عرفی 

را   سلطه  یا  زنجیره  مفهوم  کسی  نیستند.  برخوردار  پیوستگی  و  دلالت  از  سنت  اندازۀ 

گونه همان  به  عرف  مفاهیم  برای  این  که  موردای  کار    در  به  کار  به،  دنرومیسنت 

  طور بهکه    دهندمیبه کنشی عرفی نسبت    از روی عمدرویدادی را  . در اصل،  بردنمی

سنت بر مشارکان خود نفوذ مداوم و قدرتمند نداشته باشد یا اینکه به    ۀضمنی به انداز

شناس اجتماعی، از معیار مشارکت  روان1صورت نامتعارف انجام نشود. ادوارد ای. راس، 

: »عرف به  کندمیخردمندانه بین عرف و سنت ایجاد کرد، صحبت    طوربهدر تمایزی که  

یا   اندیشیدن  روش  انتقال  سنت  معنای  است؛  کار  انجام  روش  است«    پذیرفتنمعنای 

(Clark, 2005: 4; Ross, 1909: 196  وجه اشتراک عرف و سنت در مشارکت آنان در .)

پای طرز فکر یا دانش    معمول به طور  است؛ در کنش سنتی    روال   قالب  انجام کنش در

  با فرایندهای انتقال و واگذاریـ    بیشتر از عرف ـ    آید. سنت آموختۀ اجتماعی به میان می 

 سر و کار دارد.  هاارزش

ری  از سنت پَ   ، تفکیک کنش مسواک زدن صبحگاهی به صورت عادتی روزانه یا عرف 

گفتاری   2دندان  را روش  آن  فیلسوفان  که  است  به می   3روشی  به  نامند  که  فیلسوفانی  ویژه 

 

1. Edward A. Ross 

2. the tooth fairy 

3. phemic 
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آستین نظریه  ال.  ج.  می Austin,  9Warnock, 198  1961; 1968)   1های  برای  (  پردازند. 

های  ها و روایت ری دندان همراه با باورها، مناسک، بازی برخی از بینندگان محتوای تخیلی پَ 

می  جدا  صبحگاهی  زدن  مسواک  کنش  از  از  دیگر،  بسیاری  حال،  این  با    های روال شود. 

یا کشاورزی    کاربردی  دارویی  یا جغرافیایی محصولی مصنوعی،  به لحاظ اجتماعی  که  را 

می  نمی تولید  آورد کنند،  حساب  به  پریان  قصۀ  یا  بازی  مانند  حال، توان  این  با  اینها    ؛ 

کند  شوند. محتوای گفتاری بر نوعی پیام ضمنی دلالت می های سنتی مهمی تلقی می کنش 

د. روش آستین در  گرد شود و این محتوا با فرایند انتقال خود همراه می که موجب انتقال می 

کارگیری عادی  شناختی شباهت دارد تا بتوان شیوۀ به های کاربرد نشانه ها به  تحلیل این پیام 

 در جهت تولید نمادها و بازنمایی معنا دریافت. را  ها با دیگران  آنها یعنی تبادل این پیام 

های گوناگون انتقال منجر به بندی صورت با طبقه   روال مبنای   آستین در نظریۀ سنت بر

زیرا مردم این   ه است نامید   2»کنش منظوری«ها را  ایجاد کنش سهیم است. وی این صورت 

گفتی پاره   4که حرفنامد درحالی می   3دانند. آستین محصول صدا را آوارا سنتی می   کنش

است که   5گفت زیرمجموعۀ خبرتکراری و دارای معنای معین است )در روش وی، پاره 

رود(. به بیان خودمانی، کار می کند، به ای که آن شیء را بازنمایی می برای ارجاع به نشانه 

گفت های مختلف پاره شود که در موقعیت برای »بیان مطلبی« ادا می زیاد  احتمال    به   حرف 

(. نکتۀ ظریفی دربارۀ سنت به Warnock, 1989: 120)   رود به کار می در معنای متفاوتی  

این مثابۀ »قواعد« وجود دارد که آستین آن را به صورت کنش منظوری معرفی می  کند. 

که کنش بیانی به محض بیان چیزی  گیرد، درحالیکنش در خلال بیان چیزی صورت می

های کنش بین    تمایز  به منظورفیلسوف پیرو آستین،    6دهد. در واقع، جان سرل،روی می 

 

1. Austin, J. L. 

2. illocutionary acts 

3. phone 

4. pheme 

5. rheme 

6. Searle, John 
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ای از زندگی روزمرۀ نمایانگر نوعی تبادل و وقوع نمونه ،  واکنش  در القاکنندۀ نقش دست  

مبنی بر   ،پرسش مطرح شود یک  ممکن است به عنوان    ی عبارت گاه  .  ند ز می مثال  را    سنت

نمک  آیا  یا خیر اینکه  عبارت،  منظور ]گوینده[   .پاش روی میز هست  این  درخواست   از 

پاش یا »رد و بدل کردن شود که کسی برای دادن نمک است. کنش بیانی موجب می   نمک 

 ( کند  اقدام  سنت Searle, 1969: 53آن«  یا  قوانین  مبادله  (.  این  بر  حاکم  طور های  به 

های های فرهنگی یا واکنش ها را در صحنه . مشارکان این سنت آیند در نمی بیان    به   معمول 

آن  سرل  که  را  متعارف  ارادی«  به  ها  »رفتار  یا  خاص«  محرکی  می »حضور  ، داد نسبت 

 ( Searle, 1969, 53; Cothran, 1973)   . آموزند می 

ال  phemeواژۀ   یونانی  اسطورۀ  شایعه  1آوازه   ۀه از  و  شهرت  میمظهر  آید.  پراکنی 

بودن فرهنگ عامه به جایگاه این الهه در مقام دختر زمین و یکی  گفتاریاهمیت نمادین  

(.  Burr, 1994: 231)  شودمیها مربوط  از مقتدرترین، اگر نگوییم یکی از زیباترین، الهه

کرد )در آثار هنری، تصویر وی اغلب  یا بد، تکرار میآموخت، خوب  این الهه هرچه می

رساند( تا  ها را با یک شیپور به گوش همه میپیام بود ودارای چند زبان، چشم و گوش 

زیادی  در این مسیر، اطلاعات تغییر    البته.  شدمیحدی که این پیام به دانش عام تبدیل  

و  می اولیه  کردند  اخبار  به  تصنعی  بیشترنسبت  الهشدندمیتر  یا  را    آوازه  ۀ .  دانش 

ای بود که در حال  مهارت وی در قاب کردن اطلاعات به گونهبلکه  کرد؛  بندی نمیطبقه

جلب   خود  به  را  همه  توجه  بودکردمیانتشار  اخبار  انواع  پخش  پایگاه  او  هم   ؛. 

از    گذاریاشتراکبه  آوری بود که در حین  اطلاعات شرم  ۀدهندکننده و هم انتقال دریافت

یافته بیش از  . فرایند دانش انتقال شدمیفردی به فرد دیگر زیباسازی و پر زرق و برق  

در   فرایند  این  داشت؛  آن شهرت  پیامی  ب  هایصورتمحتوای  حاوی  اغلب  خود  یانی 

کلامی و    این پیام در معرض فرایند انتقال   مندانه بود. از آنجا کهیا قضاوت  گرانهدلالت

  شد ارزش و صدق محتوای گرفت، باعث می آور قرار می غیرکلامی مربوط به شایعات شرم 

باشد. در صورت »گسترده داشته  نیاز  ارزیابی  به  فرایند، پرسشآن  این    ۀ هایی دربارتر« 

 

1. Pheme of Greek 
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که صورتی    شدمیهای آنها مطرح  بندیها و بازترکیببندیمنبع این اطلاعات و ترکیب

 ند.کردمیچندلایه طی فرایند انتقال ایجاد  ۀ گرایانهای دلالتلایه را باکلی 

بیانی  می   1انتقال  تعاملی را  انتقال  از  مالینوفسکیِ   2توان  برونیسلاو  ساخت.    3متمایز 

پیوندهای    ، شناس انسان  آن  در  »که  کرد:  تعریف  گفتار«  »نوعی  به صورت  را  بیانی  انتقال 

صرفاً واژه   اجتماعی  تبادل  طریق  می از  ایجاد  ) ها   ,Laver, 1975: 215; Warnockشود« 

لاینزِ 120 :1989–22 جان  گفتۀ  طبق  تعاملی  زبان   4(.  گفتار  عادت    مانند شناس،  با  کنش 

می  مطابقت  اجتماعی«  موردنظر  سلامت  و  انسجام  حفظ حس  و  برقراری  هدف  »با  کند: 

 (Malinowski, 1926: 417 ) ایفاگر این نقش اجتماعی نیز هست؛ اما   ، . سنت در بیشتر موارد

تکراری شناخته می  پیامی چندلایه و  با  را  شود که می به صورت فعالیتی هدفمند  توان آن 

ویژه تعامل رودررو  واسطۀ تعامل اجتماعی و به کنشی بیانی نامید زیرا در طولانی مدت به 

شود. بیان عبارت »احوال شما؟« در احوالپرسی  موجب »انتقال یا واگذاری« و ایجاد تنوع می 

های  »حرف   ه به آن عامیان   طور به به نظر برسد )که    ای ت روزمره ا شاید از نوع تعامل یا عاد 

طبق  در اغلب اوقات شود داده می این پرسش  ی که به های (؛ اما پاسخ گویند می پیش پا افتاده« 

ار نشان   آداب  »خوبم«،  دهندۀ  است:  نویسندگان  یا  گویندگان  بین  خاصی  اجتماعی  تباط 

ای نیست«، »هنوز  شه!«، »گله گذره«، »بد نیستم«، »نه خوبم نه بد«، »از این بهتر نمی »شکر، می 

نمی زنده  »باورم  زنده ام«،  هنوز  شدم،  شه  بزرگ  »دیگه  نمردم«،  هنوز  چطور؟«.  تو  ام«، 

ای از  را مشخصۀ بافت قاب فرهنگ عامه   گرایانه همچنین، این روال معنای بیانی یا دلالت 

های سبک  دهد مانند ارجاع به بالارفتن سن، نگرانی یا »مشکلات«، گزینه یک کنش قرار می 

روابط   پزشکی،  سؤالات  بومی زندگی،  دانش  و  خانوادگی  یا  سازمانی دوستانه    . شدۀ 

 (Coupland et al., 1992; Coupland et al., 1994; Rings, 1994; Wright, 1989 ) 

 

1. phemic 

2. phatic speech 

3. Malinowski, Bronislaw 

4. Lyons, John 
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مشارکت   رویدادهایی  در  مردم  روز،  هر  که  است  این  را    کنندمیواقعیت  آنها  که 

می شمار  به  حال سنتی  عین  در  و  روی  ،  آورند  آینده  حساب    هایسنتبرای  گذشته 

های  (. این واقعیت بیانگر حالتGeorges & Jones, 1995: 1; Jones, 1997b)  کنندمی

نوشته  سیاریب منابع  نمایشیاز  گفتاری،  میراثی    آیینی  ، های  برجای  است  و  را  آنها  که 

نگرانیهاارزش  .گذاردمی و  نمادها  دربار،  نوشته  ۀها  این  در  افراد  وارد  زندگی  ها 

را    طوربه.  شوندمی آگاهی  این  مردم  به  بودن« سنت  »کاربردی  از    دهدمیخلاصه،  که 

در حین  . اما ممکن است مردم  دهدمیراه آنها جهت    ۀادام   ۀکجا شروع کنند و به نحو

ای از آنها ندارند. به  زمینهدرگیر مشکلاتی شوند که هیچ پیش  هاروال این  در    مشارکت

های رایج مانند  آداب و آیین  ۀهمین دلیل است که در بسیاری از موارد، سؤالاتی دربار

شروع   چگونه  کار  انجام  شودمی»این  را  کار  این  اکنون  »چرا  دارد؟«،  ادامه  »چرا  ؟«، 

شنیده  می دارد؟«  معنایی  چه  کار  »این  و  شواهدی  شودمیدهیم؟«  سؤالات  قبیل  این   .

ند از آن  توانمیگیر است که مردم به سختی  همه ی قدر بهسنت  دهند که نشان میهستند  

  ، چه رسد به اینکه آن را تحلیل کنند و از قرار معلوم  جدا شوند تا آن را تشخیص دهند،

پرسش این  پاسخ  جنبدریافت  بیشتر  پرسش  ۀها  این  دارد؛  کنجکاوی  حس  رفع  به  ها 

 . شوندمیتعلق و قضاوت رفتار فرد مربوط 

بومی،    یدر قرن بیست و یکم، چند سازمان خدماتی در جهان فرهنگ عامه را دانش

قبت  انیازمند مر  ، بومیهای  به دلیل تهدیدات زیستگاه  که  کنند میمحلی یا سنتی تعریف  

دولتی را برای مالکیت    ای بینکمیته  1نمونه، سازمان جهانی مالکیت فکری   برای .  تاس

ژنتیکی،   2فکری  ذخایر  حقوقی    3و  ابزارهای  تا  کرد  دایر  عامه  فرهنگ  و  سنتی  دانش 

سنتی  بین دانش  از  مراقبت  برای  به صورت  المللی  را  دانش  این  کنند.  ایجاد  ۀ  دنب»را 

منتقل    یابد، تداوم دارد و درون یک جامعه از نسلی به نسل دیگرکه تحول می  ایدهزن

جامعه را    بخشی از هویت معنوی یا فرهنگی آن  [این دانش]کنند. »تعریف می،  «شودمی
 

1. The World Intellectual Property Organization 

2. Intellectual Property 

3. Genetic Resources 
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ی هستند بیانگر  هایصورت، »WIPO«. نمودهای دانش سنتی، طبق قوانین  دهد شکل می

بر مجاورت صاحبان سنت  WIPO, 2015فرهنگ سنتی« ) به فرهنگ  در کنار  (. ارجاع 

ها، فرایند »انتقال  . در این تعریفکندمیتأکید    ،متمایزهای  در محیط  لمعموبه طور  هم،  

  این   د. با وجوداهمیت دارثبات  دار و باای ریشهدادن« و تداوم در طول زمان در جامعه

یعنی به صورت    ،سازدمیگوناگونی دانش سنتی را آشکار    هایصورتفرهنگ عامه به  

ما  تردید، دانش سنتی توجه  جایی و متمایز ساختن آن از دیگران. بی»انتقال« دانش، جابه

  های کنشکه در    کندمیجمعی جلب  ۀ  های انتقال یافتاز اندیشه  ایمجموعهرا به سوی  

آیینی، روایی، گفتاری، صنعتی، ساختمانی، آوازخوانی و نمایشی شناخته شده درون یک  

 دقیق به فرایند ایجاد سنت اشاره دارد.   طوربهیابد. اما، دانش سنتی گروه نمود می
روالی شناخت  طریق  از  عامه  فرهنگ  دیگر،  عبارت  با  به  مکرر،  و  ناپایدار،  سابقه 

ایجاد  دلالت که  شودمیکننده  معناست  بدان  این  است  .  اما  ممکن  جدید  محتوا  این 
نثر  ساختار   یا  مفهومِنظم  این  باشد.  آشنا  رودر  روال   آن  تعامل  و  به  نیست  وابسته  رو 

تکراری را    هایعبارتکاربران    زیراویژه برای مطالعات فرهنگ دیجیتال مناسب است  به
به    روال ضمن، این مفهوم از  در  گذارند.  و با کاربران دیگر به اشتراک می  کنندمیتولید  

زیرا شناسایی محتوای بیانی دارای معنای دلالتی    دهدمیکارِ منابع تاریخی و ادبی جهت  
 . شودمیبه سوی خودش جلب  مکرر  شدنقاب ۀواسطیا فرهنگی به

فعالیت    که  نیستنوع دانشی    ۀدهندنشان  ،»روال« به خودی خود  ۀمسلم است که واژ
  گری میانجی. به علاوه، روال بیانگر  شودمنجر به فهم دانش در مفهوم سنت    یا انتقال آن

تجاری فیلم  یک  است  ممکن  است.  مفید  کنش  و  تصویر    ،انسان  به  را  عامیانه  روالی 
آداب    در  روال در زندگی روزمره یا ای سنتی را بازگو کند اما تا زمانی که  بکشد یا قصه

ن  اجتماعی نشود،  روالِ    توانمیتکرار  کرد.  ادغام  عامه  فرهنگ  مفهوم  در  را  آن 
های  »آرایه  در عبارتبیش از همه به مفهوم روال  ای  فرهنگ عامه  ۀسازی به شیومفهوم

ها یا  ها به »مهارتفیلسوف شباهت دارد. این آرایه  1تئودور شاتسکیِ  ۀفعالیت« در نظری

 

1. Schatzki, Theodore 



 231❖  ؛ کاربردی و مناسبفرهنگ عامهتعريف  (؛ 3مبانی فرهنگ عامه )

ره
ما

ش
  

76 
ار 

به
14

03
 

  «آداب اجتماعی های روزمره و  دهندۀ فعالیت های تشکیل انگاشت های ناگفته و پیش دانش 
  (. با توجه به این مفهوم، تحلیلگران ;Schatzki, 2001: 2  Bronner, 2012bکنند ) اشاره می 

»قاب یافتن  پی  ساختهدر  شناختی«  فعالیتشدههای  این  به  که  هستند  عنوان ای  به  ها 
آنها را  و  دهند جهت می ـ    و در نتیجه معنادار ـ    بیان، نمادین و فرهنگیفرضی قابل  ۀمقول

محور از فرهنگ  ـ  روال من تعریفی   کنند. بنابر این مفهوم، سازی می بندی و مفهوم صورت 
دانش یا شناخت    ۀدهم که با حفظ توجه به بافت، تمرکزش بر حوزعامه را پیشنهاد می

بر مبنای سنت است. به بیان ساده، فرهنگ عامه »دانشی سنتی است که به صورت روال  
 .«شودمیو از روال دریافت  رودمیبه کار 

آموخته   یا  آمده  دست  به  دانش  شناسایی  با  تعریف  فرایندهای    خصوصبهاین  از 

رسانه از طریق  بیانی  ارتباط  مکرر،  و  گفتاری  تقلید  نوشتاری،  و  دیداری، شفاهی  های 

. دانش یا علم زمانی  شودمیمادی و اجتماعی( آغاز    هایسنتنمایش )اغلب در مورد  

ایجاد   یا  دریافت  سنت  عنوان  به  شودمیبه  طریق    ۀ واسطکه  از  و  تنوع  و  تکرار 

دلالت را    ۀانایگر فراخواندن  دانش  این  شود.  مشخص  پیشین  مفهوم    توانمیدانش  از 

در  نیز  شده دارد، جدا کرد هرچند گاهی    سازیتجاریفرهنگ رایج که صورتی ثابت و  

ادغام   را    شود میاین مفهوم  و گسترده  توان می)فرهنگ عامه  از  »عمومی«    های گروهتر 

خرده یا  دریافتکنش(.  دانستها  فرهنگکوچک  و  بردن  کار  »به  قابهای  به  کردن ن« 

دلالتوضعیت  و  هدفمند  وضعیتیا گراهای  با  انطباق  از  که  حاصل  نه  پیشین  های 

مکرر    شودمی رفتاری  محصول  محصول  استیا  این  دارد.  اشاره  مادی،  توانمی،  د 

 نفره باشد. یا اجرایی تک فرد  ۀکلامی و ساخت یااجتماعی 

ای به این روال بیندیشید: زدن کف دست بر سر در حال بیان این پرسش  برای لحظه
ها نیز تعبیری لغوی داشته باشند؛ اما  م؟« شاید این واژهکردمی»داشتم به چه چیزی فکر  

ها  اند. از حرکت نمادین در بیان واژهفرهنگ عامه قاب شده  شبیه بهدر کنش و منظوری  
پیشگیری، دریافت  در گذشته، ارتکاب خطای قابل  ی معناداراز روالبرگرفته    و این کنشِ

روالِشودمی به سر  که  صاحب سنت    .  مغز    این است  ۀدهندنشان  زند،میبا دست  که 
ن کار  دستگاهکندمیدرست  به  آدم  واقعیت،  در  که  گونه  همان  می  ی ،  تا  ضربه  زند 
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این عبارت کنشی تغییرپذیر، مکرر، تصنعی    با وجود اینکههایش حرکت کنند.  دندهچرخ
قاب و    گرفتهو  متن  است  با  کنشی شده  بیانهمراه  گذشته،  در  روالی  شکل    مطابق  را 

است   ،دهدمی باشد   ممکن  اختصاصی  کنش  هیچ    یا  این  را  پرسشی  عبارت  این  حتی 
نشنود دیگری  عبارت    .شخص  مجازیتوان میاین  فضای  در  دوست   ،د  برای  یا    ی دیده 

و  شودارسال   نویسندگان  است.  آگاه  سنت  به  ارجاع  از  زیاد  احتمال  به  که  دوستی  ؛ 
  آنان  ند از این عبارت در فرهنگ عمومی استفاده کنند با این تفاوت کهتوانمیفیلمسازان  

افرادی که دستان خود را بر    که درحالی  کنندمیبلاغی از »فرهنگ عامه« استفاده    طوربه
 هستند.  سنتی  زنند در حال اجرا یا عمل به دانشهایشان میپیشانی

حرکتِ عبارت،  این  بیان  بدون  دست    حتی  را  زدن  با  سر  از    اینشانه  توانمیبر 
حیرت و ناباوری تعبیر کرد. با آمیختن این حرکت در هنگام اندیشیدن »در سر« و بیان 

های نگرانی در چهره( افراد  م؟« )و ایجاد حالتکردمیعبارت »داشتم به چه چیزی فکر  
. روالِ مبتنی بر دانش  کنندمیکنش نمادسازی    ۀپیوند ناپایداری را از استدلال خود دربار

گوناگون است. این    هایبافتهایی برای رخداد عمل در شرایط یا  متضمن انگیزه  ،سنتی
انجام  انگیزه یا  بیان  برای  خود  دلایل  از  افراد  است  ممکن  دارند؛  نیاز  تبیین  به  ها 
در پی بردن به افکار  را  مردم    ، آگاه نباشند. کارشناس فرهنگ عامه  خود کاملا  های کنش

انجام    ۀخود، نحو از طریق سنت، چرایی  یاری  سنتی و اقدامات سنتی    هایکنشتفکر 
پرسشدهدمی کارشناسان  مطرح  .  عامه  فرهنگ  معنای  خصوص  در  را  متنوعی  های 
 مردم است.   هایکنشتوجه به دلایل تکرار و بیان  ن؛ اما کار اصلی آناکنندمی
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